
بيـتو به سر نمي شود
زبان مردمي مولانا

نجيب مايل هروي

در ادوارِ پيشين که فرهنگِ عمومي و آمُ خته هاي نهادينِ جـامعه پـارسي زبان جـوششي
داشت و خروششي٬ بي ترديد پارسيِ گفتاريِ ايرانيان نيز آهنگين بود. جايگاهِ رفيع شعر
و کلام موزون٬ در دوره هاي پيشين٬ هم بر آهنگين بودنِ پارسيِ گفتاري تأثير داشت و هم
سِرّي هم و ر. اين که بسياري از زمينه هاي فرهنگيـــ که با کلام مخيّل و شعر سَر از آن تأثّ
نداشت اما با کلامِ موزون (نـظم) تـبيين مـي شدـــ مـثلاً تـفسير قـرآن بـه نـظم صـورت
مي گرفت و ترجمه حديث به نظم فارسي مـي شد يـا دسـتور زبـان و ديگـر زمـينه هاي
آموزشي و تعليميِ زبان شناختي به نظم عرضه مي شد و تاريخ صورتِ منظوم مي يافت و
يٰ مباحثِ علوم دقيقه مانند پزشکي و گياه شناسي و اخترشناسي به نظم و کلام موزون حتّ
مجال طرح مي يافتـــ همه٬ حاـکي از اين بود که پارسي زبانان آهنگ و آهنگين بودن را

در زبانِ روزمرّ ه شان بيشتر خوش مي داشته اند.
ه مانند خواجه عبدالله انصاري٬ ابوسعيد ابوالخير٬ زبانِ گفتاريِ برخي از مشايخ صوفيّ
يکي دو پاره عبارتِ پارسي از بايزيد بسطامي و برخي عبارت هاي منسوب به ابوالحسن
خرقاني و نگارش هايي چون روضة الفريقين ابوالرّجاء شاشي٬ دستورالوزراء ابوالرّجا قمي و
امثال و اشباه آنها هم٬ که بي گمان با زبانِ گفتاريِ عصر همساني و همسويي دارند٬ همه
نشان از آن دارد که مقوله آهنگ و آهنگين سازيِ عناصرِ زبان پسندِ غالب و عموميِ ذهن

و زبانِ پارسي زبانانِ ادوار پيشين بوده است.
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م است که نمادها و نمودهاي در چنين جامعه اي و با چنين پسندي در حوزه زبان٬ مسلّ
ت هاي عـام و بي زمان و بي مکانِ زبان به سوي کليشه اي شـدن سـير مـي کرده تـا ذهـنيّ
ل هاي هـمگانيِ هـمگاني جـامعه را نشـان دهـد. ايـن کـه حـدوداً هـفتاد درصـد از مَـثَ
پارسي زبانان موزون افتاده است و لااقل بيست درصدِ آنها را٬ به مثابتِ مصراعي از بيتِ
موزون٬ شاعران و سخنوران٬ بدون هيچ پيرايش و آرايشي تضمين کرده اند٬ بـاز هـم از
پسندِ موزون سازيِ عناصر زباني و هم از گرايش به کليشه اي کردنِ آن عناصر حکـايت

دارد.
ل هاي فارسي تحقيقي جدّي و علمي صورت گيرد و به لحاظِ عناصرِ شاعرانه٬ اـگر در مَثَ
ل ها از ديوان هاي شعر ل ها تفتيش و تنقيب گردد وانگهي مجموعه مَثَ داده هاي زبانيِ مَثَ
پارسي استخراج شود و با صُوَرِ کاربرديِ آنها در متونِ منثور و هم با صُوَرِ متداولِ آنها در
ه مردم سنجيده شود٬ به وضوح آشکار خواهد شـد کـه بـرخـي از زيـباترين٬ ميان عامّ
شاعرانه ترين و مؤثّرترين مصراع هاي بعضي از شاعرانِ نخست به حيثِ مَـثَل سـاير در
ميانِ اهل زبان پارسي رواج داشته است و شاعر٬ در هيچ يک از عناصرِ آوايي و واژگاني و
بافتيِ آن٬ هيچ گونه تصرّف و دخالتي نداشته٬ بلکه آن را با نظام ارکانِ عروضي سنجيده و

مَثَل گذارده است. آن  ديگر ابياتِ قصيده٬ غزل٬ مثنوي يا رباعيِ خود را بر پايه وزنِ 
چه بسا شاعراني که٬ هرگاه ذهنشان به چنين مَثَ ل هايي معطوف مي شده است٬ آنها را
مايه و پايه انديشه و فکري مي ساخته اند و٬ در طيِّ يک قطعه شعر يا نظم٬ به بـيانِ آن

اهتمام مي کرده اند. پس بي جا نبوده است که عنصرالمعالي به فرزندش مي گويد:
و امثال هاي خوش به کار دار چنان که خاص و عام را خوش آيد تا شـعرِ تـو مـعروف

ـگردد. (قابوسنامه)

جلال الدّين محمّد مولوي دورانِ کودکي را در چنين جامعه اي به سر آورد٬ آن هم در
آغوشِ خانواده اي که جملگيِ سنّ ت ها٬ عادت ها و رسـم و رواهـاي شـناخته را مـرعي
مي داشت. مهاجرت بهاءالدّين ولد به آسياي صغير و درگذشت او باز هـم مـولانا را از
خاصيت ها و شناسه هاي گونه فـارسيِ خـراسـاني دور نکـرد؛ زيـرا٬ عـلاوه بـر وجـودِ
دِ رازدان٬ برهان الدّين محقّق تـرمذيـــ کـه ـکلان خاتونانِ خراساني در ميان خانواده٬ سيّ
خُ ردسالي مولانا بود و او را در آغـوشش از دورانِ خُ ـردسالي پـرورانـدـــ در لالايِ ايّام 
د ترمذي٬ آن چنان که از مجموعه دورانِ کمال جواني و ميانه سالي نيز با وي بود و اين سيّ
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ه هاي گونه فارسيِ خراسان سخنانِ پراـکنده اوـــ معارف ـــ برمي آيد٬ خود با عناصر و خاصّ
ار٬ که مولانا را مديون آنها بايد دانست٬ نيز الفتي تمام داشت. مطالعه آثارِ سنائي و عطّ
ـگونه فارسيِ خراسانيِ او را تداوم بخشيد٬ تا جايي که مي توان بسـياري از شـناسه ها و

داده هاي گونه خراسانيِ فارسي را در آثارِ منثور و خصوصاً منظوم او سراغ گرفت.
به واقع کم نيست مواردي که زبان مولانا٬ در نـثر و نـظم٬ مـانندگي و شـباهت هاي
فراوان دارد و فقط وزن حدِّ فارق آن دو در زبانِ او شده است. به اين عبارتِ او نگاه کنيد:

او را پند مدَه که بندِ او از آن سخت تر است. (مجالس سبعه ٬ ص٣٠)

در مثنوي همين موضوع را نظم کرده است:

سخت تر شد بندِ من از پندِ تو

زبانِ مولانا٬ در مدرسي ترين وجه٬ زبانِ جاري مردمانه است و مردم وارانه. اين زبان
به لايه شعورِ آدمي پيوندي ندارد٬ فرمانِ عناصرِ اين زبان از لايه لاشعورِ (ناخودآـگـاه)
آدمي داده مي شود. ترجمه زير را مولانا از کليدواره خلقت (عشـق) ارائـه داده استـــ
فأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَف... که چون از لايه ناخودآـگاه او تراويده مَخْفِياًّ کُنْتُ کَ نْزاً ترجمه حديثِ:

خود شعري شده است به ظاهر منثور:

ـگنجي بودم پنهان در پرده غيب
در خلوتِ لامکان

از پسِ پرده هاي هستي؛
خواستم تا جمال و جلالم را بدانند

ـکه من
چو آبِ حياتم٬ و

چو کيمياي سعادات. (مجالس سبعه ٬ ص١٢١)

مِ مَ درسي و اين همه را که گفتيم به اين اعتبار بود که بگوييم: مولانا٬ با همه تعليم و تعلّ
با همه آشنايي با علوم عصري٬ زبانش را از ساختارهاي جاريِ زبانِ مردمي و مردم وارانه
عصر جدا نکرده که سهل است٬ بيشترينه شـناسه ها و خـاصيت هاي گـونه خـراسـانيِ
فارسي را در همه وجوهِ گفتاري و نوشتاريِ خويش نگاه داشته است. به گمانِ نگارنده٬



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٥٥

بي تو به سر نمي شود

درباره زبان مولانا دشوار است اـگر به دوگانگيِ گفتار و نـوشتار قـايل شـويم. اـگـر ايـن
لي و وزن دوگانگي را در حقِّ زبانِ او معتبر بدانيم٬ مي بايد در حدِّ رنگ هـا و الوانِ تـخيّ

عروضي زبان باشد نه بيش از آن.
يکي از زمينه هاي بارز که زبان مولانا را به گونه مردم وارانه زبـان هـمسو و هـمسان
ل ها و مَثَ ل واره هاي فارسي است در نظمِ ديوان و هم در مثنوي . مي سازد٬ کاربردِ فراوانِ مَثَ
ل ها و مَثَ ل واره هاي زبان در ميانِ مردم فرزانـهـــ مَثَ به  ناـگفته پيداست که معطوف شدنِ 
ي و ناخوانا و نانبيسنده باشندـــ رواج و روايي بيشتري داشته است تا در ميان يٰ اـگر اُمّ حتّ
يٰ در ميانِ اهاليِ زبان فارسي در روزگارِ نويسندگان و خوانندگانِ مردم. اين موضوع را حتّ

معاصر هم مي توان مشاهده کرد.
دانشمندِ زنده ياد استاد علي اـکبر دهخدا٬ که در تأليفِ امثال و حکم خويش بيشتر به
دي مثنوي و کمتر به ديوانِ مولانا نظر داشته است٬ در کمترـ صفحه اي از آن کتابِ چهار مجلّ
است که نمونه و شاهدي از مثنوي مولانا نياورده باشد. شمار بيت هاي مثنوي که به حيثِ
شاهد در امثال و حکم آمده٬ بر اثرِ اِحصا و شمارشي که نگارنده کرده است٬ چيزي بالغ بر
ل ها و مثل واره هاي بسيار مشهور و شناخته ه٬ شامل مَثَ پانصد مي شود. اين موارد هم٬ البتّ
ل ها و مـثل واره هـاي ديـوان کـبير و مـثنوي موجود در مثنوي است. بي گمان٬ اـگر روزي مَثَ
شريفـــ اعمّ از مشهور و بس آشنا و نه بس آشناـــ فراهم آيد٬ شمار آن بالغ بر دو هزار

خواهد شد.
ل ها و مثل واره ها هم خالي از هنر و ظرافتي نـيست. در زبانِ مولانا٬ شيوه کاربردِ مَثَ
تي متکلّ فانه٬ غريب و مصنوع ديـد. لي را در ديوان کبير يا مثنوي با کيفيّ هرگز نمي توان مَثَ
عموماً مولانا مَثَل را٬ در ضمن بيت٬ به گونه اي به کار مي برد که با صورتِ کاربري آن در
زبان گفتار بسيار نزديک است. با همين گونه ملاحظات است که نگارنده مدّعي مي شود
ـکه بين گونه گفتاري و گونه نوشتاري زبان مولانا نبايد جدايي و دوري زيادي بوده باشد؛
زيرا او ذهنِ رهاشده اش را در جهانِ هستي آزار نمي داده است تا کلمه يا تعبيري را سکّه
«مولويانه» بزند. او ذهنِ يَ له شده اش را دوست مي داشته و به همين اعتبار زبانِ موّاج اما
ـلگي در زبـان بـاز هـم خـاصيتي است رهاشده را نيز بـيشتر مـي پسنديده است. ايـن يَ

مردم وارانهـــ مردمي که فرزانه اند هر چند ناخواننده و نانبيسنده.
به اين موارد از چگونگيِ کاربردِ مَثَل در مثنوي نگاه کنيد و نزديکي کاربردِ آنها را با
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صُوَر کاربريِ متداول و مرسوم آنها بسنجيد:
مَه فشانَد نـور و سگ عَـوْعَو کـند ــ
ــــــهر کسي بـر خـلقتِ خـود مـي تَندَ
ــ چون قدََم با شاه و بـا بَک مـي زني
ــــــچون مگس را در هوا رگ مي زني...
ــ مــن نـديدم جـز شـقاوت در لئـام
ــــــگر تو ديدستي رسان از مـن سـلام

ا٬ در ديوان و مثنوي مَثَ ل هاي مذکور٬ با تداول و روايي٬ در تاريخ زبان فارسي شناخته اند؛ امّ
ل وارگيِ آنها ل ها و مَثَ ل واره هايي هم وجود دارد که مي بايد در مَثَل بودن و مَثَ مولوي٬ مَثَ
تأمّل شود و٬ با تحقيقي درزماني و تاريخي٬ مَثَليّتِ آنها به اثبات رسد. در ميانِ غزليّاتِ

مولانا غزلي داريم با مطلعي سخت مشهور:

بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود

داغِ تو دارد ايـن دلم جـايِ دگـر نـمي شود
(ديوان کبير)

مولانا٬ در اين غزل٬ جمله «بي تو به سر نمي شود» را رديف ساخته است. امـا آيـا ايـن
رديف زاده و تراويده ذهنِ مولاناست يا نحوه کـاربردِ آن آن را مـولويانه سـاخته است؟

شفيعي کدکني درباره غزلِ مذکور مي نويسد:

رديف به صورتِ نوعي بندِ ترجيعي درآمده است٬ جمله تمامي است با فعل که در ساختمان
شعر به عنوان عاملي موسيقايي جا گرفته و به آن تحرّـک بخشيده است.

هم او در جاي ديگر مي نويسد:

و غالباً اين رديف ها يا برگردان هاي مخصوص هيچ نقشي به لحاظ معني نـدارنـد و فـقط از
ترجيع و تکرار آنها نوعي لذّت صوتي و سماعي حـاصل مـي شود و جـنبه غـناييِ شـعر را
سرشارتر مي کند و مي توان٬ به هنگام خواندن٬ از نظر معني آنها را ناديده گرفت و شايد هم

بتوان گفت که اين شعرها جز همين مفاهيمِ موسيقايي مفاهيم ديگري ندارند.

در اين گفتار٬ در پيِ آن نيستم که نقش معنايي اين گونه رديف هاي ترجيعي را اثبات کنم.
م اين است که در شعرِ رقصنده و رقص آورِ مولوي٬ اين رديف هاي ترجيعي به قدرِ مسلّ
لحاظِ معنايي هم درخورِ توجّه است٬ هر چند که تکرار ممکن است جنبه موسيقايي آنها
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اين گفتار٬ برآن است اين است که رديفِ ترجيعيِ را نظرگير ساخته باشد. آنچه نگارنده٬ در

١ـ)ــاين نحوه سلام فرستادن به کسي متضمّن ادبي بوده است که سلام فرستنده از سلام گيرنده دعوت به آمدن
مي کرده و٬ چون سلام را به آن فرد مي رسانيده اند٬ او براي رفتن به نزدِ سلام فرستنده آماده مي شده و مي رفته

ارانِ هرات و حوالي آن جا) معمول بوده است. است. اين ادب تا همين اواخر در ميانِ کاـکه ها (عيّ

«بي تو به سر نمي شود» در غزلِ مذکور و هم رديفِ «مستان سلامت مي کنند١ » در غزلِ :
رو آن ربـــابي را بگــو مستان سلامت مي کنند
وان مــرغِ آبـي را بگـو مستان سلامت مي کنند

و «چيزي بده درويش را» در غزلِ :
اي نــوش کــرده نـيش را بي خويش کن با خويش را
با خويش کن بي خويش را چــــيزي بــده درويش را

امــروز اي شـمع آن کـنم بــر نـورِ تـو جـولان کـنم
بر عشق جان افشـان کـنم چــــيزي بــده درويش را

ل ها يا عبارت هايي است که در محيطِ زندگي مولوي٬ به حيثِ مَثَل يـا از جمله٬ پاره مَثَ
تکيهـکلام هاي گروهي و صنف هاي مردمي٬ رواج داشته و مـولانا از آنـها٬ بـه صـورتِ
طبيعي و با شيوايي٬ در شعرش استفاده کرده بي آن کـه هـيچ گونه دخـل و دگـرگوني و

تصرّفي در آنها روا داشته باشد.
علّتِ اين قضاوت درباره اين گونه تعبيرها در شعر مولانا آن است که نگارنده مصراعِ
ل واره ل واره مي داند. اين مَثَ مَثَ يا «بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود» را يک مَثَل
قريب صد سال پيش تر از مولوي در زبانِ فارسي رواج داشته و پارسي زبانانِ ماوراءالنّهر
آن را به کار مي برده اند. از آن جمله است مؤلّف مرتع الصّالحين ٬ ابومنصور عثمان بن محمّد
ج٬ که در قرن ششم هجري مي زيسته و کتابش را٬ بر مبناي ندي مدعوّ به برهان قِلِ اَوْزجَ
آثار مسلّم فرهنگِ حوزه ماوراءالنّ هر٬ مانند نگارش هاي حکيم ترمذي و ابوالقاسم حکيم

٢ـ)ــبراي اطلاع بيشتر درباره اَوْزجندي و اثرشÄ نجيب مايل هروي٬ اين برگ هاي پير (شامل مرتع الصّـالحين ؛ مـقاصد
السّالکين و منهج الرّشاد )٬ نشر ني٬ تهران ١٣٧٩.

سمرقندي و ابوليثِ سمرقندي٬ تأليف کرده است٢ . برهان قلج مي نويسد:

...و نيز کمال به واسطه معرفتِ حقيقي به ذات مولي تعالي و صفات وي و آثارِ صفات مولي
ـکه اين لابدِّ بنده است. و آن سخن که گويند: بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود در حقِّ مولي
تعالي راست آيد از بهرِ آن که وحي کرد مولي تعالي به داود که يا داود٬ آن که ترا از وي چاره
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بي تو به سر نمي شود

٣ـ)ــاين برگ هاي پير ٬ «مرتع الصّ الحين»٬ ص١٣٩.

نيست آن مَنَم٣ .

ممکن است گفته شود که٬ در بندِ مذکور٬ چه بسا عباراتِ «و آن سخن که گويند... راست
آيد» را کاتب يا کساني ديگر که با مصراع مولانا آشنا بوده اند افزوده باشند. اين احتمال بر
اساسِ نسخه اقدمِ مرتع الصّالحين ٬ که در ٧٢٣ در دمشق به دستِ سليمان بن حسين بـن
حبيب الرّومي القيصري کتابت شده٬ خورندِ تأمّل است. ليکن از مـرتع الصّـالحين نسـخه
د نجيم از قوم ساداتِ د علي ولدِ سيّ ديگري هم موجود است. اين نسخه به دست مير سيّ
مشواني در ١٣٢٨ از روي نسخه اي کتابت شده است که با توجّه به نسخه شناسيِ تطبيقي
رابطه اي با نسخه اقدمِ موجود از مرتع الصّالحين ندارد. وجودِ عبارات مذکور در اين نسخه
و اين نکته که هر يک از اين دو نسخه نسخه مادرِ جداـگانه اي داشته دليلي است محکم بر
اين که عباراتِ مزبور از آنِ مؤلّف و برخاسته از خامه او بوده است. به اين اعتبار٬ مصراعِ
لي تصوّر شود که در مـيانِ فـارسي بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود مي بايست مَثَ
هر و از جمله بلخـــ يعني زادگاه مـولاناـــ زبـان گرد زبانانِ قرن ششم در حواليِ ماوراءالنّ
مَـثَلِ مـوزون را در حـقِّ آن  بوده است يا لااقل اهل خانقاه و عارفان و صوفيانِ آن خطهّ 

معشوق (خداوند) و در مجالس سماع زمزمه مي کرده اند.
اين هم که نويسنده آورده است که «آن سخن که گويند: بي همگان به سر شود بي تو بـه سـر
نمي شودـــ در حقِّ مولي تعالي راست آيد» حاـکي از آن است که مَثَل مذکور را ديگر اهالي عصرِ

او هم بر زبان مي آورده و در حقِّ معشوقِ مطلوبِ خود زمزمه مي کرده اند که او مصداقِ
حقيقيِ آن را حقـتعالي دانسته است.

ظاهرِ عبارت هم نشان از مَثَل بودنِ آن دارد. سر و روي آن هم بر استعدادي که به
ل ها و ل دارد دليل آشکار است. پس احتمال دارد که مولانا پاره اي از اين گونه مَثَ حيثِ مَثَ
مَثَ ل واره ها را٬ که از دوران خُ ردسالي با آنها انس گرفته٬ در خاطر داشته و٬ به هنگامِ يافتنِ
حال و بسط٬ آنها را بر زبان مي آورده و مطابقِ ساخت و وزنِ آنها٬ مصراع و ابياتِ ديگرِ

ل ها و مَـثَ ل واره هـا و عـبارت هاي ثَ ٤ـ)ــاين گفتار کوتاه را در زمستان ١٣٧٧ نوشتم. پس از آن٬ به خاطرِ يافتن مَ
ل واره و عبارت هاي ثَ مردمانه در ديوان کبير ٬ آن اثرِ جاودانه را بارها تورّق کردم و بر شواهدي عديده از اين نوع مَ
Ä
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